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  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است
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   میآگاه شو
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  )مهمان نوازى چرا؟( 

  حسن امیدوار: سندهینو



3 
 

   مقدمه

بسم االله الرحمن الرحیم با عنایت حضرت حق تعداد چهارده جلـد کتـاب در   
موضوعات مختلف اجتماعى و اخلاقى در سطح همگان که کم و بـیش نیـاز بـه    

همـراه بـا سـند از منـابع     ))آگاه شویم((عمل یا رعایت یا دانستن آن داریم با نام
االله امیدوارم مورد قبول  اءیافته است که انشمعتبر که داراى شهرت هستند ترتیب 

حضرت امام زمان عجل االله تعالى الشریف و شما خوانندگان آگاه قرار بگیرد که 
بـراى اطـلاع عزیـزان    . بتوانید با این مجموعه بهره اى ببرید و دعاگوى ما باشید

  :نام موضوعات به شرح زیر است 
  چرا؟ دوستى و دشمنى با آل پیغمبر . 1
  خدمت به پدر و مادر چرا؟. 2
  عزت نفس ، بلند همتى ، شرافت چرا؟. 3
  خوردن مال مردم چرا؟. 4
  حقوق همسایه و برادر دینى یا معاشرت خوب چرا؟. 5
  وفاى به عهد و پیمان چرا؟. 6
  مهمان نوازى چرا؟. 7
  حرص و قناعت چرا؟. 8
  اسراف و سخت گذرانى چرا؟. 9

  صدقه و انفاق چرا؟. 10
  پیروى یا مخالفت با نفس چرا؟. 11
  احترام و نیکى به سادات چرا؟. 12
  رعایت زیردستان و یتیمان چرا؟. 13
  دعا و توسل چرا؟. 14
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  امیدوا حسن
  1383ماه  فروردین
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   عرب بادیه نشین

بقیس ابن سعد ابن عباده که از سخاوتمندان عرب است گفتنـد آیـا از خـود    
. اى ؟ گفت آرى روزى در بیابان مهمان مردى بادیه نشین شـدیم   سخى تر دیده

شوهرش کـه  . زن از ما پذیرائى کرد و اجازه ورود داد. صاحب خانه حاضر نبود
مرد عرب شترى را کشـت و غـذا تهیـه    . وارد شده  انآمد خبر داد، دو نفر مهم

ما هنوز شـتر  به او گفتیم . کرد، روز دوم باز شتر دیگرى کشت و غذا آماده نمود
در جواب گفت ما غذاى شب مانده بـه مهمـان   . دیروز را که کشتى نخورده ایم 

  . به واسطه بارندگى چند روز در آنجا ماندیم . نمى دهیم 
  بـه زوجـه اش   . روز او همین کار را مى کرد تا اینکه موقع حرکت رسید هر

هنـوز کـاملا   . یم صد دینار داده گفتیم از شوهرت عذرخواهى کن و به راه افتـاد 
از . شعاع آفتاب به زمین پهن نشده بود مردى را پشت سر خود مشاهده کـردیم  

متوجه شـدیم مـا را    قتپس از د. دور به عجله مى آید و نیزه اى در دست دارد
نزدیک که رسید دیدیم همان میزبان چند روزه ما است . ایستادیم . صدا مى زند

مى کرد گفت پولهایتان را بگیرید ما بـراى  با وضعى که حکایت از تصمیم قطعى 
   )1(.اگر نگیرید با همین نیزه شما را مى زنم . پذیرائى مهمان پول نمى گیریم 
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  مهمان را ملاك پذیرائى قرار ندهید لباس

کمال الدین ، میثم بحرانى که درباره شخصیت او خواجه نصـیرالدین طوسـى   
داراى صـفات  ) ، سیدالمحققین بشر، عقل حادى عشر استاد(این جملات را گفته 

در احـوال او صـاحب مجـالس    . زیادى است از آن جمله شـرح نهـج البلاغـه    
عـده اى از  . امر گوشه نشینى را اختیار کرده بود اوائلالمومنین مى نویسد که در 

فضلاى عراق و حله برایش نامه نوشتند که شما با این مقام علمى نبایـد گوشـه   
در جـواب  . درخواست کردند به عراق تشـریف بیاوریـد   در آن نامه. نشینى کنید

  . این چند شعر را نوشت 
ــت ــا   طلب ــى به ــم ابغ ــون العل   فن

  
العلافقصــر بــى عمــا ســموت بــه   

  القلتبـــــــــــــــــــــــین

  
ــافروع  ــن کلهـ ــى ان المحاسـ   لـ

  
ــل      ــو الاص ــا ه ــال فیه   و ان الم

  
معناى اشعار این است که جستجو کردم علومى را تا شریف و صـاحب مقـام   

آنگاه فهمیدم تمام . به بلند مرا تنگدستى و بینوائى پائین آوردباشم ولى از آن مرت
در جوابش نوشتند . اصل همان ثروت و مکنت داشتن است . محاسن فرع است 

این حکومت که شما کردید اشتباه است زیرا اصل در تمام شئونات مال را قـرار  
عراى گذشـته  جواب نامه دوم را هم به چند شعر که متعلق به یکى از ش. داده اید
  . بود داد
  مـاالمرء  قـال قـوم بغیـر علـم     قد

  
  فقلت قال امرء حکـیم  الا باکبریه  

  
من لـم یکـن    ماالمرء الا بدر همیه

  درهــــــــــــــــــــــــم

  

  لـــدیهلم یلتفـــت عرســـه الیـــه  
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خلاصه معناى اشعار این است که عده اى گفته اند ارزش مـرد بـه حسـب و    
کنـد اگـر   نسب اوست ولى من مى گویم مرد فقط به واسطه پول اهمیت پیدا مى 

  . باشد زنش هم به او توجه نخواهد کرد هکسى پول نداشت
میثم چون دید این مراسلات فایده اى ندارد به عنوان زیـارت بـه عـراق     ابن

داخـل  . وقتى که به مقصد رسید لباسهاى کهنه و پاره اى به تن کـرد . مشرف شد
هـر کـس    بـه . یکى از مدارس عراق که فضلا و دانشمندان در آنجا بودند گردید

سلام مى کرد از روى سنگینى جوابش را مى دادنـد بـه واسـطه آراسـته نبـودن      
هیچ کس . تا اینکه وارد مجلس بحثى شد و در آخر شاگردان نشست . ظاهرش 

به او توجه نکرده ، به مسئله مشکلى برخوردند هیچکـدام درسـت نتوانسـتند از    
  .عهده حل آن مشکل برآیند

. هایت صحت و دقت راجع به آن مسـئله شـرح داد  جواب در ن) نه (میثم  ابن
سفره انداختنـد ولـى   . هنگام غذا که شد. کسى توجه به جوابهاى صحیح او نکرد

خودشان بر سر سـفره نشسـته   . براى ایشان در گوشه اى ظرف جداگانه آوردند
عمامـه  . یدآن روز گذشت فردا لباسهاى فاخرى پوش. مشغول غذا خوردن شدند

همه . با یک قیافه آراسته و هیئت محترمى وارد مدرسه شد. چیدبزرگى بر سر پی
همـین  . او را در بالاى مجلس نشاندند. به او سلام مى کردند و تعظیم مى نمودند

که شروع به بحث شد استاد هم وارد صحبت و اظهار نظر گردید عمـدا کلمـاتى   
تصدیق گفته از او مى پذیرفتند و  وصفکه مربوط به بحث نبود مى گفت با این 

وقتى که غذا آوردند، استاد را بسیار احترام کـرده از ظرفهـاى   . اش را مى کردند
در ایـن  . در نهایـت ادب از او پـذیرائى نمودنـد   . ممتاز به ایشان تخصیص دادند

موقع کماالدین میثم به طورى که سرش از عملش آشـکار بـود آسـتین خـود را     
همـه از  . ن تو باید بخورى نـه مـن   مى گفت بخور اى آستی مودهداخل در غذا ن
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دیدن این کار تعجب کرده پرسیدند منظور شما از این عمل چیست ؟ گفـت ایـن   
همه احترام و غذاهاى گوارائى که امروز آوردید همه براى همین لباسهاى فـاخر  

خـوارى   نزیرا من همان مرد دیروز هستم که در این محل به آ. بود نه براى من 
  .انتان را حتى با خود مساوى هم نکردیدغذا خوردم و میهم

با لباس فقراء و هیئت علماء واقعى اینجا آمدم ، امروز بـا لبـاس اهـل     دیروز
من همان شخصى هسـتم کـه   . شما این لباس را بر علم و فقر مقدم داشتید. ستم 

درخواست مى کردید به اینجا بیایم و در جواب شما آن اشعار را نوشتم که اصل 
و مـرا نسـبت بـه     پذیرفتیـد شما ن. ت و ارزش امروز مال است نه علم ، در اهمی

اشتباه دادید اینک مشاهده کردید چگونه ثابت شد آنچه مـن گفـتم همـه عـذر     
   )2.(خواسته و احترامات لازم بجا آوردند
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  بلند همتى درباره مهمان

از او مـال زیـادى   . حجاج ابن یوسف ثقفى ، یزید ابن مهلب را زنـدانى کـرد  
 ـ. ت خواس   پـیش  . طـرف شـام فـرار کردنـد     هیزید زندانبان را فریفته ، با هم ب

سلیمان مقدم یزید را گرامـى داشـت و احترامـات    . سلیمان ابن عبدالملک رفتند
  . شایانى نسبت به او به عمل آورد

به ولید ابن عبدالملک که در آن وقـت عهـده دار خلافـت بـود خبـر       حجاج
فـرار کـرده و پـیش بـرادر شـما سـلیمان ابـن         فرستاد یزید بن مهلب از زندان

از چه . ولید نامه اى به برادر خود نوشت . عبدالملک ولیعهد مسلمین رفته است 
سلیمان پاسخ داد که این شخص و خانواده اش از . رو دشمن ما را پناه داده اى 

  . رو او را پناه داده ام  پدر و جد پیوسته طرفدار و پشتیبان ما بوده اند از این
از او چهارصد هزار میلیون درهم خواسته ، چون پرداخت ایـن مبلـغ    حجاج

دشوار و سنگین بود به سه میلیون راضى شده اگر امیر المؤ منین اجازه بدهد این 
ولیـد نوشـت چـاره اى    . مقدار را من مى دهم مرا درباره میهمانم شرمنده نکنیـد 

یزید ابن مهلـب را   سلیمان.  نیست باید یزید را با غل و زنجیر پیش من بفرستى
به یک طرف غل بست و پسر خود را به طرف دیگر، به یـک زنجیـر هـر دو را    

  . مقید ساخت 
ولید نوشت یزید را با ایوب پسر برادرت فرستادم خیال داشـتم خـودم    براى

سومى آنها شوم ولى خلیفه را به خدا سوگند مى دهم چنانچه اراده کشتن یزیـد  
همین که ولید بـه ایـن وضـع یزیـد ابـن      . سومى آنها مى شوم را داشتید من هم 

افکند پس از چنـد   رمهلب و پسر برادر خود ایوب را دید از شرمندگى سر به زی
ولید گفت دانستم حجاج بـه  . یزید خواست خود را تبرئه کند. دقیقه سربرداشت 
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ایـوب   بـه . آهنگرى را طلب کرد و زنجیر از گردن آنها برداشت . تو ستم کرده 
براى حجاج . پسر برادر خود سى هزار درهم و به یزید بیست هزار درهم بخشید

   )3(.یزید ابن مهلب شوى   نوشت بعد از این مبادا متعرض 
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  چقدر حساس است مهمان

در بین غذا، معاویه . مردى بر سر سفره معاویه نشسته مشغول غذا خوردن بود
عرب از جاى حرکت کرد و دسـت   مرد. گفت در لقمه تو موئى است آن را بگیر

از غذا خوردن کشید گفت هرگز غذاى کسى را نمى خورم که در لقمه میهمـانش  
  ) 4(.اینقدر نگاه کند تا موئى را ببیند
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  نوازى حسن بن على  مهمان

گردید و بر سر  عربى بدشکل و بسیار زشت رو، میهمان حضرت مجتبى 
از آنجا . ز روى حرص و اشتهاى فراوان مشغول غذا خوردن شدا. سفره نشست 

که خوى امام و این خانواده کریم است آنجناب از غذا خوردن او خرسند گشت 
در بین صرف غذا پرسید اى عرب زن گرفتـه اى یـا مجـردى ؟    . ودو تبسم فرم

فرمود چند فرزند دارى ؟ گفت هشت دختر دارم کـه مـن   . عرض کرد زن دارم 
حضـرت تبسـم نمـوده او را ده    . کل از همه بهترم اما آنها از من پرخورترندبه ش

  ) 5(.هزار درهم بخشید گفت این سهم تو و زوجه و هشت دخترت 
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  بودن چند روز است مهمان

را پنهـان   داز کسانى که در زمان حکومت هارون الرشید فـرارى شـد و خـو   
که از ترس جان خـویش بـه طـرف    است  قاسم ابن موسى ابن جعفر . نمود

روزى در کنار فرات راه مى رفت چشـمش بـه دو دختـر    . شرق متوارى گشت 
یکى از آنها براى اثبات ادعاى خود . ندکوچک افتاد که با یکدیگر بازى مى کرد

قاسم جلـو  .) به حق امیر صاحب بیعت در روز غدیر(مى گفت نه اینطور نیست 
تى منظورت کیست ؟ دختر گفت مرادم ابوالحسن رفت ، پرسید از این امیر که گف
خشنود شد که به محل دوستان اجداد . است  پدر امام حسن و امام حسین 

دختـر  . گفت آیا مرا بسوى رئیس این قبیله راهنمـائى مـى کنـى    . خود رسیده 
  جواب داد آرى پدرم رئیس این قبیله است او جلو رفت و قاسم هم از عقـبش  

سه روز با کمال احترام و پذیرائى . پدر خود را به قاسم معرفى کرد. رکت نمودح
  . شایسته در آنجا ماند

گفت من شنیده ام از کسى کـه او  . چهارم پیش شیخ و رئیس قبیله رفت  روز
بعـد از  . آنجناب فرمود مهمان بودن سه روز است . نقل مى کرد از پیغمبر 

به این جهت دوسـت نـدارم   . ن هر چه بخورد از باب صدقه و انفاق خواهد بودآ
تقاضا دارم مرا به کارى وادارى ، مشغول آن شـوم  . از صدقه استفاده کرده باشم 

شیخ گفت کارى برایت تهیه مى کنم ، ولى قاسم . تا آنچه مى خورم صدقه نباشد
مدتى . شیخ پذیرفت . نددرخواست کرد آب دادن مجلس خود را به او واگذار ک

تا اینکه نیمه شـبى پیرمـرد از اطـاق    . قاسم در آنجا به همین کار اشتغال داشت 
قاسم را دید در دل شب به پیشگاه پروردگار دست نیاز دراز کـرده و  . شد بیرون

با یک توجه مخصوصى چنان غرق دریاى مناجات است که هیچ چیـز او را بـه   
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. حال قاسم محبتى از او در دلش جـاى گرفـت   از دیدن . خود مشغول نمى کند
  . صبحگاه که شد بستگان خود را جمع نمود

مى خواهم دخترم را به این مرد صالح و پرهیزگار تـزویج نمـایم همـه     گفت
خداونـد از آن زن بـه قاسـم    . دختر خود را بـه ازدواج او در آورد . قبول کردند

آن بچه دوران کودکى را تا سه سالگى گذراند در ایـن موقـع   . دخترى لطف کرد
  . قاسم مریض شد و بیماریش شدید گردید

. سم نشسته بود از خانواده و فامیل او سوال مى کـرد شیخ بالاى سر قا روزى
جوابهائى داد که شیخ را وادار به جستجوى بیشترى کرد و توجه به یک قسـمت  

گفـت بلـى   . از جوابهاى قاسم نمود، ناگاه گفت فرزندم شاید تو هاشمى هسـتى  
. اشـم  امـام هفـتم مـى ب    فرزندبدون واسطه  من قاسم ابن موسى ابن جعفر 

گفت چه شرمنده گشتم پـیش پـدرت موسـى ابـن     . پیرمرد بر سر و صورت زد
خواست و گفت تو مرا گرامى داشتى و پذیرائى کردى   قاسم پوزش . جعفر 

بعد از آنکـه از دنیـا   . با ما در بهشت خواهى بود ولى من به شما سفارشى دارم 
وسم حج که رسید شما و زوجه ام با نموده دفن کردید م فنرفتم و مرا غسل و ک

. همین دخترك کوچک که یادگار من است براى زیارت خانه خدا حرکت کنیـد 
وقتى کـه بـه   . پس از انجام مراسم حج در مراجعت راه مدینه را پیش مى گیرید

مدینه رسیدید دخترم را از اول شهر پیاده نمائید او خودش به هر طرف خواست 
هم از پشت سر او بروید تا اینکه بر در منزل بزرگى مـى  شما . مانع نشوید رودب

همانجا خانه ما است داخـل مـى شـوید در آن خانـه فقـط زنهـائى بـى        . رسد
  . سرپرست که در میان آنها مادر من نیز هست بسر مى برند

این خانواده بـا  . از دنیا رفت تمام سفارش و وصیتهاى او را انجام دادند قاسم
. مراسم حج را بجاى آورده به مدینه بازگشتند. حرکت کردنداندوه به جانب مکه 
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ع به راه رفتن کرد تا رسـید بـه در   وپیرمرد دختر را بر زمین گذاشت ، او هم شر
همـین کـه زنـان    . ایسـتاد  منزلشیخ با دخترش بر در . داخل شد. خانه بزرگى 

چشمشان به این دختر کوچک افتاد هر یک از این گـل نوشـکفته سـوالى مـى     
. ولى آن یتیم اشک مى ریخت و به صورت آنها با دقـت نگـاه مـى کـرد    . ردندک

مادر قاسم آمد، چشمش به این دختر افتاد شروع به گریه کرد، او را در آغـوش  
گفت به خدا قسم این فرزند زاده من ، بازمانـده پسـرم   . گرفت و همى بوسه داد

گفت زیرا شـباهت  . زنها در شگفت شده پرسیدند از کجا مى دانى . قاسم است 
  . آنگاه دخترك گفت مادر و پدربزرگم بر در منزلند. زیادى به پسرم دارد

گویند بعد از خبر یافتن مادر قاسم از حال فرزندش بیمار شد و سـه روز   مى
   )6(.بیشتر زندگانى نکرد

  . در شش فرسخى حله معروف است  مدفن قاسم ابن الکاظم 
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  هر شخصى لازم استمهمان بر  احترام

فرمود دو نفر که یکى پدر و دیگـرى پسـر    حضرت امام حسن عسکرى 
حضرت از جاى خویش بـراى  . آمدند او بود به عنوان مهمانى به خانه على 

نشانید و خود در مقابل آنها نشست   ایشان را در بالاى مجلس . آنها حرکت کرد
پس از صرف خـوراك قنبـر طشـت و آفتابـه و     . غذا بیاورنددستور داد  آنگاه. 

از جا بلند شد و آفتابه را از دسـت   على . حوله آورد خواست دست بشوید
قنبر گرفت تا دست پدر را بشوید ولى آن مرد خویش را به خاك افکنده عرض 

ببینـد؟   مرا بدان حال وندکرد یا على تو مى خواهى آب بر دست من بریزى خدا
فرمود بنشین خدا مى بیند تو را در حالى که یکى از برادرانت که بـا تـو فرقـى    

فرمود قسم مى دهـم بـه حـق     على . ندارد مشغول خدمت تو است نشست 
بزرگى که بر گردنت دارم طورى آرام و آسوده بنشین چنانکه اگر قنبر بر دستت 

  .  بودىآب مى ریخت آسوده 
که دست او را شست آفتابه را به محمد ابن حنفیه داد فرمود اگر این  هنگامى

پسر تنها آمده بود دست او را مى شستم ولکن خداوند دوست ندارد بین پـدر و  
اکنـون پـدر   . پسرى که در یک محل و مجلس هستند در احتـرام تسـویه باشـد   

او را دسـت   همحمد بن حنفی. دست پدر را شست تو هم پسرجان پسر را بشوى 
پیـروى کنـد    فرمود هر کسى از على  امام حسن عسکرى . شستشو داد

  ) 7.(در این کار شیعه حقیقى خواهد بود
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  چنین موقعیتى مهمان را پذیرائى مى کنند در

  از تفاسیر عامه نقل مى کنـد کـه مـردى پـیش      514در نهم بحارالانوار ص 
آن جناب فرستاد به نزد زنهاى . آمد از گرسنگى شکایت کرد رسول خدا 

غیـر   تنـد گف. خود که اگر خوراکى پیش شما یافت مى شود براى این مرد بدهید
فرمـود مـن لهـذا الرجـل اللیلـۀ ؛       پیغمبر . آب چیزى اینجا پیدا نمى شود
عرض کـرد مـن امشـب او را     على . دهد کیست امشب این مرد را خوراك

  . مهمان مى کنم 
پرسید خوراکى . آمد به خانه پیش فاطمه زهرا  امیر المؤ منین  آنگاه

عرض کـرد مختصـرى    یافت مى شود که این مرد را پذیرائى کنیم ؟ فاطمه 
  . هست ولى مهمان را بر فرزندان خود مقدم مى دارم  که بچه ها را کفایت کند

فرمود نومى الصبیۀ و اطفى ء السراج ؛ بچه ها را بخوابان و چراغ را  حضرت
چراغ را خاموش کرد، ظرف غذا را که بـر زمـین گذاشـت علـى     . خاموش کن 
دهان خود را حرکت مى داد و چنان مى نمود که مشغول خوردن اسـت تـا    

اندازه کافى غذا خورد  ههمین که آن مرد ب. میهمان با خاطرى آسوده غذا بخورد
صبحگاه امیر المـؤ منـین   . کاسه را به فضل خداوند پر از غذا یافتند. دست کشید
بــراى نمــاز بــه مســجد رفتــه بــود بعــد از انجــام فریضــه ، پیغمبــر اکــرم  
فرمـود یـا   .  یختنگاهى کرد و قطرات اشک از دیده فرو ر به على  

 ابالحسن دیشب خداوند از عمـل شـما در شـگفت شـد و ایـن آیـه را فرسـتاد       
ْ�فُسِهِمْ وَ�وَْ َ�نَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (

َ
دیگران را بر خـویش مقـدم مـى    ) وَُ�ؤْثِرُونَ َ�َ أ

منظـور علـى و فاطمـه و حسـن و     . دارند اگر چه خود تنگدست و گرسنه باشد
   )8.(مى باشند ن حسی
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  را چگونه پذیرائى کنیم مهمان

. حکم سعدالدین نزارى معاصر با شیخ مصلح الدین ، سعدى شـیرازى بـوده   
این دو بزرگ با یکدیگر رفت و آمد و آمیزش مخصوصى داشتند به طورى کـه  

سـعدى در مقـام تجلیـل و    . شیخ سعدى دوبار براى دیدن شیخ به شیراز رفـت  
مهماندارى تکلف ورزید و خـود را   شریفاترائى او بر آمد به اندازه اى در تپذی

در موقع حرکـت بـه   . به مشقت انداخت که حکیم چندانى در شیراز توقف نکرد
شیخ از . شیخ گفت ما که رفتیم اما شرط مهمان نوازى این نبود که معمول داشتید

  . این سخن در شگفت شد و پوزش خواست 
ى براى دیدار حکیم به قهستان سفر کرد و بـه شـهر بیرجنـد    که سعد هنگامى

حکیم سـعدى  . وارد شد، حکیم را در مزرعه فوادج یافت که مشغول زراعت بود
را به خانه فرستاد و خود همچنان مشغول انجام کار کشاورزى بـود تـا فراغـت    

ل به طور معمو ودر پذیرائى شیخ هیچگونه تکلیفى به خود راه نداد . حاصل کرد
تهیه خوراك و لوازم مهمانى را آنقدر ساده و بى پیرایه گرفت کـه  . پذیرائى نمود

حکیم به دوسـتان  . در آن هنگام خیال حرکت کرد. شیخ سه ماه در بیرجند ماند
خود گفت اینک شیخ به فکر مراجعت است آنچـه شـرط پـذیرائى اسـت بجـا      

و دعوت هـا کردنـد و    یک ماه بزرگان بیرجند به پذیرائى شیخ پرداختند. آورید
در موقع حرکت حکیم ، شیخ گفت شـرط  . در مراسم تشریفات مقدم او کوشیدند

   )9(.مهمان نوازى این است که خالى از تکلف باشد تا مهمان را توقف میسر گردد
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  داد مهمانى را ولى عصر  مخارج

دیگـران را   چند نفر از شیعیان بحرین با هم قرار گذاشتند هر یک بـه نوبـت  
چـون  . بر این قرار عمل کردند تا نوبت به مردى تنگدسـت رسـید  . مهمانى کنند

براى مهمانى دوستان خود وسیله اى در اختیار نداشت بسیار اندوهگین شد و از 
شهر خارج شده روى به صحرا آورد تا شاید کمى اندوهش برطرف  ازافسردگى 

هر به فلان تاجر بگو محمـدبن  شود در این بین شخصى پیش او آمد، گفت در ش
پول را از . الحسن مى گوید آن دوازده اشرفى را که براى ما نذر کرده بودى بده 

پیغـام را   وآن مرد پیش تاجر رفت . او مى گیرى و صرف مهمانى خود مى کنى 
. شخصـا گفـت    تاجر گفت این حرف را به تو محمد ابن الحسـن  . رساند

گفت او صـاحب الزمـان   . پاسخ داد نه . پرسید او را شناختى . ى جواب داد آر
مرد بحرینى را بسـیار  . من این مبلغ را براى آن جناب نذر کرده بودم . بود 

خواهش کرد کـه چـون آن بزرگـوار نـذر مـرا      . احترام کرد و وجه را پرداخت 
از پولهاى دیگر مى دهم تـا  پذیرفته نصف از این اشرفیها را به من بده معادل آن 

بحرینى بدین وسیله از عهده مهمانى دوستان خـود  . به عنوان تبرك داشته باشم 
   )10(. برآمد

مژده اى دل که مسیحا نفسى مـى  
ــد   آیــــــــــــــــــــــــ

  

کسـى   وىب  که ز انفاس خوشش   
  مــــــــــــى آیــــــــــــد

  
از غم درد من نالـه و فریـاد کـه    

  دوش

  

  زده ام فالى و فریادرسى مى آیـد   

  

رم و ز آتش وادى ایمن نه منم خ ـ
  بــــــــــــــــــــــــــس

  

  موسى اینجا به امید قبسى مى آید  
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هیچکس نیست که در کوى تواش 
  کــــــــــارى نیســــــــــت

  

اینجا به امید هوسى مى   هر کس   
ــد   آیــــــــــــــــــــــــ

  
کسى ندانست که منزلگـه مقصـود   
ــت   کجاســــــــــــــــــــ

  

مى  سىاینقدر هست که بانگ جر  
ــد   آیــــــــــــــــــــــــ

  
خبر بلبل این باغ مى پرسـید کـه   
ــن   مــــــــــــــــــــــــ

  

ناله اى مى شنوم کـز قفسـى مـى      
ــد   آیــــــــــــــــــــــــ

  
دوست را اگر سرپرسـیدن بیمـار   

ــ ــتغـــــــــ   م اســـــــــ

  

گو بیا خوش که هنـوزش نفسـى     
  مــــــــــــى آیــــــــــــد

  
  یار دارد سر صید دل حافظ یاران

  
  شاهبازى به شکار مگسى مى آید  
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  نشینان چه مى کنند بادیه

مى نویسد کـه تـاجرى نصـرانى در     144در جلد دوم دارالسلام نورى ، ص 
از نظر معاملات تجـارتى ، بصـره گنجـایش    . بصره بود و سرمایه زیادى داشت 

هایش از بغـداد نوشـتند سـزاوار نیسـت بـا ایـن        شریک. ا نداشت سرمایه او ر
حرکت خود را به بغـداد فـراهم    هسرمایه شما در بصره بمانید، خوب است وسیل

مـرد نصـرانى   . کنید زیرا اینجا توسعه معاملاتش خیلـى بیشـتر از بصـره اسـت     
در . مطالبات خود را نقد کرد و با کلیه سرمایه اش به طرف بغداد حرکـت نمـود  

چـون خجالـت مـى    . بین راه دزدان به او برخورده و تمام موجودیش را گرفتند
پناه به اعراب بادیه نشین برد بـه عنـوان    شود ناچار دکشد با آن وضع وارد بغدا

مهمانى در مهمان سراهاى اعراب که در هر قبیله یک خیمه مخصـوص مهمانـان   
کـه در میـان آنهـا جوانـانى     بالاخره به یک دسته از اعراب رسید . بود بسر برد

بر اثر تناسب اخلاقـى ، کـم کـم بـا آنهـا انـس گرفـت چنـدى هـم در          . بودند
  . آن دسته ماند راىمهمانس
. روز جوانان قبیله او را افسرده دیده علت افسردگیش را سـوال نمودنـد   یک

. گفت مدتى است که من در خوراك تحمیل بر شما هستم از این جهت غمگیـنم  
ن گفتند این میهمان سرا مخارج معینى دارد که با بودن و نبودن تو نـه  بادیه نشینا

اضافه و نه کم مى گردد، و بر فرض رفتنت این مقدار جـزء مصـرف همیشـگى    
تاجر وقتى فهمید توقف او در آنجا موجب مخارج زیادتر . میهمان خانه ما است 

  . ر آنجا افزودو تشریفات فوق العاده اى نیست شادمان گشت و بر اقامت خود د
عده اى از قبائل اطراف به عنوان زیارت کربلا با پاى برهنـه وارد بـر    روزى

جوانهاى آنها نیز با شوق تمام به ایشان پیوسته مرد نصرانى هـم  . این قبیله شدند
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در بین راه تاجر نگهبانى اسباب آنها را مى کرد و از . به همراهى آنها حرکت کرد
پس از انجـام مراسـم زیـارت     آمدندن ابتدا به نجف ایشا. خوراکشان مى خورد

اسـبهاى خـود را داخـل صـحن     . ، در عاشورا وارد کربلا شـدند مولى على 
گذاشتند به نصرانى گفتند تو روى همین اسبابها بنشین ، ما تا فردا بعـد از ظهـر   

. کـرد تاجر وضعى عجیب مشـاهده  . براى زیارت به طرف حرم رفتند. نمى آئیم 
با اشکهاى جارى چنان ناله مى زنند که در و دیوار گوئى با آنها  نشدید همراها

  . هم آهنگ است 
پاسى که از شـب  . به واسطه خستگى بر روى اسبابها به خواب رفت  نصرانى

گذشت در خواب دید شخص بسیار جلیل و بزرگوار از حرم خارج شـد در دو  
از آن دو دفترى داد یکى را ماءمور کـرد   به هر یک. طرف او دو نفر ایستاده اند

شـده   وارداطراف خارجى صحن را بررسى کند و هر چه زائر و مهمـان امشـب   
  . یادداشت نماید دیگرى را براى داخل صحن ماءموریت داد

. پس از مختصر زمانى بازگشته صورت اسامى را عرضـه داشـتند  . رفتند آنها
براى مرتبـه دوم  . نامشان را ننوشته اید آقا نگاه کرده فرمود هنوز هستند که شما

باز هـم آنجنـاب فرمـود    . به جستجو شدند، برگشته اسامى را به عرض رساندند
از گـردش در مرتبـه      پـس . ائـر دارم  زکاملا تفحص کنید غیر از اینها من هنوز 

سوم عرض کردند ما کسى را نیافتیم مگر همین مرد نصرانى که بر روى اسـبابها  
مـا  (فرمود چرا ننوشـتید  . ته و چون نصرانى بود اسم او را ننوشتیم به خواب رف

تـاجر از  . حل بساحتنا؛ آیا به در خانه ما نیامده ، نصرانى باشد وارد بر ما است 
گردید کـه پـس    شیفته توجه مخصوص ابا عبداالله  چنانمشاهده این خواب 

سرمایه مادى خود . اختیار نمود از بیدار شدن اشک از دیده فرو ریخت و اسلام
  .) را اگر از دست داد سرمایه اى بس گرانبها به دست آورد
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  ارجمندتر است یا میزبان ؟ میهمان

به من فرمود آیـا   در کافى است که حسین ابن نعیم گفت حضرت صادق 
 ـ . عرض کردم بلى . برادران خود را دوست دارى  ع به فقراء و تنگدستانشـان نف

فرمود متوجـه بـاش کـه لازم اسـت ایشـان را      . مى رسانى ؟ جواب دادم آرى 
گفتم هیچگاه غذا نمى . را به منزل خود دعوت مى کنى  نهاآیا آ. دوست بدارى 

فرمود فضیلت آنها بر تـو  . خورم مگر اینکه دو یا سه نفر از برادرانم مهمان منند
یت شوم مـن آنهـا را میهمـانى    کردم فدا  بیشتر از فضیلت تو است بر آنها عرض 

مى کنم و در منزل خود از ایشان پذیرائى مى نمایم ، بـاز فضـیلت آنهـا بیشـتر     
  !. است ؟

آرى هنگامى که وارد منزل تو مى شوند با آمرزش تـو و خـانواده ات    فرمود
  ) 11(.وارد مى شوند و در بیرون رفتن گناهان تو و خانواده ات را بیرون مى برند

نى بگیتى روزى خـود  هر که را بی
  مـــــــــــى خـــــــــــورد

  

ز خوان تو است نـانش یـا ز    گر  
  خــــــــوان خویشــــــــتن 

  
تو را منـت ز مهمـان داشـت     پس

  بایــــد بــــه هــــر آنــــک   

  

خورد بر خوان احسان تو نان  مى  
  خویشـــــــــــــــــــــتن

  
.  

رزق ما آیـد بپـاى میهمـان از     )12(
ــب  ــوان غیــــــــ   خــــــــ

  

ماست هر که مى شـود   میزبان  
ــا ــان مــــــــ )13(مهمــــــــ
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  از پذیرائى میهمان سرپیچى نکنید 

در هر صبح و شام پناه بـه خـدا    فرمود پیغمبر اکرم  حضرت باقر 
وَمَنْ يوُقَ شُح� َ�فْسِـهِ (خداوند مى فرماید. مى برد از بخل ، ما نیز چنین مى کنیم 

وَ�ِكَ هُمُ ا�مُْفْلِحُـونَ 
ُ
خـود را از جملـه    هر که بازداشته شود از بخل نفـس (( )فأَ

قوم لوط در غذاى . اینک به تو مى گوئیم نتیجه بخل چیست .))رستگاران است 
خود بخل مى ورزیدند از این رو به دردى بى دوا مبتلا شدند که به آن خـوارى  

  . کیفر یافتند
کاروانیـان در رفـت و آمـد    . لوط بر سر راه قافله شام و مصر واقع بـود  شهر

به واسطه تکـرار ایـن   . ایشان نیز پذیرائى مى کردند. دندخود میهمان آنها مى ش
میهمانى به تنگ آمده در اندیشه وسیله اى شدند کـه مسـافرین را بترسـانند تـا     

گذاشتند که هـر میهمـانى بـر     نبالاخره قرار بر ای. دیگر به شهر آنها وارد نشوند
زیـرا پـس از   . دبا این کار به خواسته خود رسـیدن . آنها وارد شد با او لواط کنند

چندى در تمام شهرها منتشر شد که قوم لوط با میهمانان و واردین این معامله را 
  . مى کنند، دیگر هیچکس بر آنها وارد نمى شد

ابتدا این عمل نامشروع را از روى شهوت و اطفاء غریزه جنسـى نمـى    گرچه
د آنها را به کردند ولى چون بخل نموده از پذیرائى میهمان سرپیچى کردند، خداون

حتى از شهرهاى دور اشـخاص  . این درد مبتلا کرد که دیگر به زنان میل نداشتند
 ـ. را به وسیله پول به این عمل راضى مـى کردنـد   ایـن داسـتان از امـام     دهگوین

فرمود غیر خانواده لوط همـه  . پرسید آیا تمام شهر لوط اهل این کار بودند 
  . اهل این عمل بودند
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. ، ساره خواهر او بـود پسرخاله ابراهیم خلیل الرحمن و زن ابراهیم  وطل
چون لوط مردى سخى و مهمان نواز بود قومش او را از پذیرائى میهمان نهى مى 

مدت سى سال آنها را تبلیـغ  . کردند که تو نباید کسى را به خانه خود راه بدهى 
میهمانى بر لوط وارد مى شد از قوم  گاهرنتیجه اى نبخشید ه. و نصیحت مى کرد
پیوسته بر این وضـع مـى   . مبادا رسوائى بر سر آنها بیاورند. خود پنهان مى نمود

گذرانید تا اینکه جبرئیل با چند فرشته ماءموریت پیدا کردند قوم لـوط را کیفـر   
  . کنند

شامگاه هنگامى که لوط بر سـر مزرعـه خـود مشـغول آبیـارى بـود        نزدیک
ن وارد شده از او تقاضـا کردنـد امشـب مـا را در خانـه ات جـاى ده و       فرشتگا

هر کس داخل شـود  . لوط گفت مردم این شهر بسیار پلید و زشتند. میهمانى کن 
گفتند چون دیروقت شده دیگـر راه  . با او جماع مى کنند و اموالش را مى گیرند

  . به جائى نداریم امشب ما را میهمانى کن 
گفت چند نفر میهمان بر من وارد گردیـده ، از تـو   . فت پیش زن خود ر لوط

خواهش مى کنم به مردم شهر خبر ندهى تا از کردار گذشته ات چشم پوشى کنم 
زنش بسیار بدسیرت و پلید بود در میان مردم قرارى داشت که . و تو را ببخشم 

اطـلاع  بام به ایشان  شتاگر روز میهمان وارد خانه آنها شود به وسیله دود در پ
آن زن بـر  . همین که میهمانهاى لوط وارد شـدند . دهد، و شب با افروختن آتش 

قـوم لـوط از اطـراف    . آتشى افروخته مردم را خبردار ساخت . پشت بام رفت 
. روى آوردند و با پافشارى مى خواستند که میهمانان را در اختیار آنهـا بگـذارد  

  . مى کرد متلوط امتناع مى ورزید و مقاو
هَـؤُلاَءِ ضَـيِْ� فـَلاَ (در قرآن از قول او حکایت مى کنـد کـه گفـت     چهچنان

وَ�مَْ َ�نهَْكَ عَـنِ العَْـا�مَِ�َ (. اینها مهمان منند مرا رسوا نکنید ) َ�فْضَحُونِ 
َ
 )قَا�وُا أ
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گفتند مگر ما تو را از تمام مردم نهى نکردیم و نگفتیم میهمان به خانه خـود راه  
  . ندهى 

طْهَـرُ لَُ�ـمْ (کار را بر لوط سخت گرفتند که گفت  آنقدر
َ
 )هَؤُلاَءِ َ�نَاِ� هُـن� أ

این دخترانم را به زنیت بگیرید و در اختیار داشته باشید و مرا دربـاره مهمانـانم   
در ایـن هنگـام در را   . گفتند مگر نمى دانى ما چه مـى خـواهیم   ) 14(.رسوا نکنید

بـه طـورى کـه    . را نابینا کـرد  هاجبرئیل با اشاره اى تمام آن. گشوده وارد شدند
صبحگاه همان شب پـس از خـارج   . فته از خانه خارج شدنددست بر دیوار گر

شدن لوط و فرزندانش ، جبرئیل با فرشتگان ماءموریت خود را انجام داده شـهر  
  . زوجه لوط نیز در میان آنها به عذاب رسید. را زیر و رو کردند
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  روایت درباره مهمان نوازى چند

االله بقوم خیرا اءهدى الیهم هدیۀ قالوا و ما تلک  اذا اراد قال النبى  -  1
   )15(.الهدیۀ قال الضیف ینزل برزقۀ و یرتحل بذنوب اهل البیت 

فرمود هرگاه خداوند اراده نیکى نسبت به عـده اى داشـته    اکرم  پیغمبر
عرض کردند یا رسول االله هدیـه چیسـت ؟   . باشد هدیه اى براى آنها مى فرستند

فرمود میهمان است که در موقع ورود روزى خـویش را مـى آورد و در هنگـام    
   .برد ىکوچ گناه خانواده را به همراه م

قال ماءمن یحب الضیف الا و یقوم مـن قبـره و    عن امیر المؤ منین  -  2
وجهه کالقمر لیلۀ البدر فینظر اهل الجمع فیقولون ما هـذا الا نبـى مرسـل فیقـول     

   )16.(ملک هذا مومن یحب الضیف و یکرم الضیف و لا سبیل له الا ان ادخل الجنۀ 
رمود هر مومنى که میهمـان را دوسـت داشـته باشـد در     ف المؤ منین  امیر

رستاخیز از قبر خویش بیرون مى آید، صورتش همانند ماه شـب چهـارده مـى    
. مردم که او را دیدند مى گویند چنین شخصى پیغمبـر مرسـلى اسـت    . درخشد

بود و او را گرامى مى  دفرشته اى مى گوید بنده مومنى است که به مهمان علاقمن
  . ز راه بهشت نمى پیمایدداشت و ج

عن آبائه قال دعا رجل امیر المؤ منین فقال له قد اجبتک  عن الرضا  -  3
على ان تضمن لى ثلاث خصال قال و ما هن یا امیر المؤ منین قال لاتدخل على 
شیئا من خارج و لا تدخر عنى شیئا فى البیت و لا تجحف بالعیال قال ذلک لک 

عن ابى عبداالله قال اذا اتاك اخوك فاته بما عنـدك   و لمؤ منین فاجابه امیر ا
  ) 17(.و اذا دعوته فتکلف له 
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را به خانه خـود دعـوت    فرمود مردى امیر المؤ منین  رضا  حضرت
پرسـید  . حضرت فرمود مى آیم در صورتى که سه کار را به عهده بگیـرى  . کرد
فرمود از خارج منزل چیزى برایم نیاورى ، در منزل چیزى . سه کار چیست آن 

خود تنگ نگیرى و سهم خوراك آنهـا   وادهاز من پنهان و ذخیره ننمائى ، بر خان
حضـرت صـادق   . آن جناب هم دعوتش را اجابت نمـود . قبول کرد. را کم کنى 
بر تـو شـد هـر چـه در خانـه      فرمود هرگاه یکى از برادران دینى ات وارد  

داشتى بیاور اگر او را دعوت کردى در تهیه وسائل پذیرائى و خـوراك کوشـش   
  .)در خانه دارى فراهم کنى  آنچهبیش از (کن 

عن صفوان قال جائنى عبداالله ابن سنان قال هل عندك شى ء قلـت نعـم    -  4
ابنک فخبرته فبعثت ابنى و اعطیته درهما یشترى به لحما و بیضا فقال این رسلت 

فقال رده ، رده عندك خل عندك زیت ؟ قلت نعم قال فهاتـه فـانى سـمعت ابـا     
هلـک لامـرى احتقـر مـن      ضریقول هلک لامرى احتقر لاخیه ما ح عبداالله 

   )18.(اخیه ما قدم الیه 
. پرسید چیزى در خانـه دارى  . گفت عبداالله بن سنان بر من وارد شد صفوان

گفت کجا فرستادى . رم را پول دادم تا مقدارى گوشت و تخم بخردگفتم آرى پس
گفـت او را برگـردان سـرکه و روغـن     . آنچه کرده بودم به او اطـلاع دادم  . او را

شـنیدم کـه     دقگفت بیاور از حضرت صـا . زیتون ندارى ؟ پاسخ دادم چرا
ادرش کـم شـمارد و   فرمود نیستى باد بر کسى که آنچه در خانـه دارد بـراى بـر   

  . براى او آورد کم به نظر بیاورد  نیستى باد بر شخصى که هر چه برادرش 
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اذا دخل احدکم على اخیه فـى رحلـه فیقعـد     عن الصادق عن آبائه  -  5

حیث باءمر صاحب الرحل فان صاحب الرحل اعرف بعورة بیته من الداخل علیه 
).19(   

فرمود هرگاه یکى از شما وارد منزل برادر خود شد هـر   صادق  حضرت
کجا او را امر کرد بنشیند زیرا صاحب منزل از شخص تازه وارد بهتر مى داند که 

  .چه جائى را باید پوشیده بدارد
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